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 چكيده

هميشه فراروي پيامبران و مصـلحان، مـوانعي   هميشه فراروي پيامبران و مصـلحان، مـوانعي   هميشه فراروي پيامبران و مصـلحان، مـوانعي   هميشه فراروي پيامبران و مصـلحان، مـوانعي       كهكهكهكه    يابيميابيميابيميابيم    روايات، در ميروايات، در ميروايات، در ميروايات، در مي    ووووبررسي آيات بررسي آيات بررسي آيات بررسي آيات     بابابابا
مخالفان، در مخالفان، در مخالفان، در مخالفان، در     گوناگونگوناگونگوناگونگوناگونهاي اصناف هاي اصناف هاي اصناف هاي اصناف     ششششرفتارها و واكنرفتارها و واكنرفتارها و واكنرفتارها و واكناز از از از قرآن و روايات، قرآن و روايات، قرآن و روايات، قرآن و روايات، . . . . جدي بوده استجدي بوده استجدي بوده استجدي بوده است

در ايـن  در ايـن  در ايـن  در ايـن  . . . . گويـد گويـد گويـد گويـد     سخن مـي سخن مـي سخن مـي سخن مـي     ----7حضرت مهديحضرت مهديحضرت مهديحضرت مهدي    ههههبه ويژبه ويژبه ويژبه ويژ    ــــ        مقابل عملكرد انبيا و مصلحانمقابل عملكرد انبيا و مصلحانمقابل عملكرد انبيا و مصلحانمقابل عملكرد انبيا و مصلحان
    طلبـان طلبـان طلبـان طلبـان     ااااي ـي ـي ـي ـو دنو دنو دنو دن    كفار، منافقان، مفسدان و متكبرانكفار، منافقان، مفسدان و متكبرانكفار، منافقان، مفسدان و متكبرانكفار، منافقان، مفسدان و متكبران    همچونهمچونهمچونهمچون    ـ    از ميان موانع متعدداز ميان موانع متعدداز ميان موانع متعدداز ميان موانع متعددنوشتار، نوشتار، نوشتار، نوشتار، 

        . . . . پردازيمپردازيمپردازيمپردازيم    ميميميمي    به بررسي ملأ و اشرافبه بررسي ملأ و اشرافبه بررسي ملأ و اشرافبه بررسي ملأ و اشرافـ ـ ـ ـ ... ... ... ... وووو
    :ااااييييمصلحان و انبمصلحان و انبمصلحان و انبمصلحان و انب    ييييفراروفراروفراروفرارو    ييييراف، از موانع جدراف، از موانع جدراف، از موانع جدراف، از موانع جدها، ملأ و اشها، ملأ و اشها، ملأ و اشها، ملأ و اش    در كنار طاغوتدر كنار طاغوتدر كنار طاغوتدر كنار طاغوت    شهشهشهشهييييهمهمهمهم

    ....قـد علـم خواهنـد كـرد    قـد علـم خواهنـد كـرد    قـد علـم خواهنـد كـرد    قـد علـم خواهنـد كـرد    آنـان  آنـان  آنـان  آنـان      ززززي ـي ـي ـي ـنننن    7يييياست در مقابل حضرت مهداست در مقابل حضرت مهداست در مقابل حضرت مهداست در مقابل حضرت مهد    ييييععععييييطبطبطبطب. . . . انداندانداند    بودهبودهبودهبوده
در برخورد با آنـان  در برخورد با آنـان  در برخورد با آنـان  در برخورد با آنـان      ززززييييما را نما را نما را نما را ن    ةةةةففففييييها و برخورد حضرت با آنان، وظها و برخورد حضرت با آنان، وظها و برخورد حضرت با آنان، وظها و برخورد حضرت با آنان، وظ    ها و رفتار آنها و رفتار آنها و رفتار آنها و رفتار آن    ييييژگژگژگژگييييوووو

    و سياسيو سياسيو سياسيو سياسي    يييياعتقادي، فرهنگاعتقادي، فرهنگاعتقادي، فرهنگاعتقادي، فرهنگهاي هاي هاي هاي     در عرصهدر عرصهدر عرصهدر عرصه    4منتظران حضرت مهديمنتظران حضرت مهديمنتظران حضرت مهديمنتظران حضرت مهدي. . . . ددددكنكنكنكن    ييييروشن مروشن مروشن مروشن م
نيز، هم از نيز، هم از نيز، هم از نيز، هم از     4كنند و حضرت مهديكنند و حضرت مهديكنند و حضرت مهديكنند و حضرت مهدي    و اجتماعي در مقابل اين جريان موضع گيري ميو اجتماعي در مقابل اين جريان موضع گيري ميو اجتماعي در مقابل اين جريان موضع گيري ميو اجتماعي در مقابل اين جريان موضع گيري مي

دهـد و بـا زيـاده    دهـد و بـا زيـاده    دهـد و بـا زيـاده    دهـد و بـا زيـاده        كند و هم به امتيـازات، پايـان مـي   كند و هم به امتيـازات، پايـان مـي   كند و هم به امتيـازات، پايـان مـي   كند و هم به امتيـازات، پايـان مـي       گيري ميگيري ميگيري ميگيري مي    ملأ و اشرافي گري پيشملأ و اشرافي گري پيشملأ و اشرافي گري پيشملأ و اشرافي گري پيش
        ....كندكندكندكند    خواهان برخورد ميخواهان برخورد ميخواهان برخورد ميخواهان برخورد مي

            ....، پيامبران، پيامبران، پيامبران، پيامبران، مهدويت، مهدويت، مهدويت، مهدويتخواصخواصخواصخواصرانت، رانت، رانت، رانت،     ملأ، اشراف،ملأ، اشراف،ملأ، اشراف،ملأ، اشراف،    :ها واژه كليد

                                                 
  .كلام اسلامي حوزه علميه قمتخصصي  4دانش آموخته سطح . �

  .پژوه تربيت مربي مركز تخصصي مهدويت دانش. ��
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   درآمد پيش

 ـ عملكـرد  هاي شيوه ويژگي ملأ و اشراف، گر نبيا آيات و روايات، پيـامبران و  عملكـرد   و انآن

  .با اين گروه است 4گر رفتار منتظران و حضرت مهدي روايات نيز بيان. است مصلحان

يا آمادگي و مبارزه با آن  ها از آن ما را در جهت پيشگيري ،موانع فراروي مهدويت شناخت

و كوشش بـراي زدودن ايـن موانـع، از لحـاظ فـردي و      شناخت اين امر . كند موانع آماده مي

كـه تبيـين ايـن    ديگر، اين مطلب. سازد ي بهتر ظهور، رهنمون ميساز اجتماعي، ما را به زمينه

همچنـين شـناخت   . كنـد  ان واقعي و دروغين را جـدا مـي  و منتظر نبحث، سره و ناسره محبا

   .نمايد د مناسب با آنان مدد ميها و تعامل ملأ و اشراف، جامعه منتظر را در برخور ويژگي

 ـ دشمنيها و  مانع و معاند، ويژگي هاي ما در اين مقاله، بيان يكي از گروه روش ، انهاي آن

 ـ  شيوهسپس   ، از منظـر قـرآن و روايـات و بـالأخره بيـان     انبرخورد مصلحان و مؤمنان بـا آن

  . ي و روايي استبا آن با رويكرد قرآن روياروييو منتظران، در  7راهكارهاي حضرت مهدي

  »ملأ«معناي لغوي و اصطلاحي 

و افـراد   ، سران و پيشوايان مردم)580، ص2ج: تا رافعي، بي(در لغت به معناي اشراف » ملأ«

گيـرد و   ها را مـي  ها چشم اند كه به دليل هيبت، غنا، ثروت و موقعيت، ابهت آن صاحب نفوذي

  .)همان: رافعي(پيرو آنانند  نگرند و ها مي هاي خود، به آن مردم در تصميم گيري

در ). 271، ص7ج: تا قرشي، بي(در اصطلاح قرآن، ملأ به معناي مطلق جماعت نيز آمده است 

از ايـن  . مورد آن به مـلأ مربـوط اسـت    29چهل واژه استفاده شده كه ) ء  - ل  ـ� م (قرآن، از ريشه 

مـورد بـاقي مانـده     مورد دربارة سران و اشراف كفـر و خـواص طـاغوت اسـت و هشـت      21تعداد 

و در برخـي آيـات، مطلـق كـارگزاران ـ       1هسـتند   منظور از برخي، سران و كارگزاران حق. متفاوتند

ولي بيشترين كـاربرد ايـن واژه    2بدون عنايت به حق يا باطل بودن آنان ـ مد نظر قرار گرفته است؛ 

  .شتار، همين گروهندبراي اشراف و سران كفر و طاغوت است؛ بنابراين سخن ما نيز در اين نو

                                                 

 ).خواص و سران بني اسرائيل( 246: و بقره) كارگزاران حضرت سليمان( 38: ملمانند ن .1

 ).كارگزاران و خواص حكومت مصر( 43: ؛ يوسف)كارگزاران بلقيس( 33و  29: نمل. 2
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  )اشراف(هاي ملأ  ويژ گي

  تكبر و خود پرستي. 1

اشرافيت و بزرگي بر قوم، تأثيرگذاري بر ديگران و تنعم از امكانات مختلـف، سـبب تكبـر و     

  .شود ها و در پي آن، تكذيب پيامبران و كفر مي خود برتر بيني آن

دي پسـت و حقيـر بـه شـمار     كـه آنـان مؤمنـان را افـرا     آمـده اسـت   درباره ملأ قوم نوح

   �.آوردند مي
Gإِلاَّ الَّذ كعاتَّب ا نَراَكمثلَْنَا وشَراً مإِلاَّ ب ا نَراَكم همون قينَ كَفَروُاْ ملأُ الَّذْينَ فَقَالَ الم

  ) 27: هود( Fم كَاذبِينَهم أَراذلُنَا بادي الرَّأْيِ وما نَرَى لَكُم علَينَا من فضَلٍْ بلْ نَظُنُّكُ

  ثروتمندي و دلبستگي . 2

هاي لذت بخش آن، كاملاً توجه  ملأ چون در زندگي دنيا هر طور خواستند رفتار كردند و زينت

توانند حق و حقيقت را بپذيرند؛ چرا كه قبـول مراقبـت    ايشان را به خود جلب كرده است، نمي

. زند ياي ايشان و افسار گسيختگي آنان ضرر ميالهي و همچنين دادگاه بزرگ رستاخيز، به دن

داشته، راه انكار مبدأ و معـاد را   بنا براين اين گونه افراد، طوق عبوديت پروردگار را از گردن، بر

از اين گذشته، فراهم كردن زندگي پر زرق و برق، معمولاً بدون غصب حقوق . گيرند پيش مي

لت پيامبران و قيامت را انكار نكننـد، ايـن راه   پس تا رسا. ديگران و ظلم و ستم ممكن نيست

  .ها هموار نخواهد شد براي آن

  :آياتي از سوره مؤمنون به اين مطلب اشاره دارد
Gانْياةِ الديي الْحف مأَتْرفَْنَاهرةَِ وخĤْقَاء الِوا بلكَذَّبينَ كَفَروُا والَّذ همن قَولأَُ مْقَالَ الما  وم

  )33: مؤمنون( Fلَّا بشَرٌ مثلُْكُم يأكْلُُ مما تأَكْلُُونَ منْه ويشْربَ مما تشَْربَونَهذاَ إِ
كردنـد و مـا    كه كافر بودند و لقاي آخرت را تكذيب مي ]نوح [اشراف قوم او 

ايـن شـخص، غيـر از    «: در زندگي دنيا بهره مندشان كرده بوديم، به مردم گفتند
                                                 

پردازد و نيز دربارة فرعون  ؛ نيز به اين ويژگي مي47-45: ؛ مؤمنون39و 38: همچنين قصص .1
: اعراف(كار بودند  ها متكبر و تبه كشان قوم صالح آمده كه آن و اشراف قوم او و رؤسا وگردن

  ).75: ؛ يونس76 و 75
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خـورد و از آن چـه    خوريد، مـي  او هم، از آنچه شما مي. يستبشري مثل شما ن
  . »آشامد آشاميد، مي مي

 لجاجت. 3

. ورزنـد  ويژگي ديگر سران متكبر و مترف اين است كه در عقيدة غلط خـويش، لجاجـت مـي   

  :فرمايد مي 7حضرت اميرالمؤمنين
  ) 192هه، خطبنهج البلاغ(الأمم فتعصبوا لآثار مواقع النعم  ةمن مترف  اما الاغنياء

هـاي مـادي    اند بـه دليـل نعمـت    ها بوده ثروتمندان و توان گران كه مترفان امت
  .تعصب داشتند

  :فرمايد قرآن در اين باره مي
Gراَدي ءَذاَ لشَيإنَِّ ه كُمتهلىَ آلبِروُا عاصشُوا وأنَِ ام مْنهلأَُ مْانطلَقََ الموF )6: ص(   

برويد بر حمايت از خدايان خود «: ه راه افتادند و گفتندب ]قريش[و اشراف قوم 
  . »پايمردي كنيد كه اين خود، روشي است مطلوب

 كوردلي. 4

ها، تـدريجاً چشـم    چشم پوشي مستمر از حقايق و به كار نگرفتن عقل و خرد در فهم واقعيت

ه اشراف در نتيجـة  كند ك  قرآن بيان مي. كند تيزبين عقل را ضعيف و سرانجام، آن را نابينا مي

  : هاي مستمر و اعمال شومشان كوردل شده اند لجاجت
Gْكَانُوا منَا إنَِّهاتيĤِواْ بينَ كَذَّبأَغْرقَْنَا الَّذو ْي الْفلُكف هعينَ مالَّذو نَاهيفأَنَج وهماً فَكَذَّبقَو 

  )64: اعراف( Fعمينَ
انش را در كشتي نجات نشانديم و آنـان  ما هم او و پيرو. نوح را تكذيب كردند

كه آيات الهي را تكذيب كردند به درياي هلاك غرق كرديم كه مردمـي بسـيار   
  . نادان و كوردل بودند

اي بـه يكـي از يـارانش     طي نامـه  7، امير المؤمنين7طبق حديثي از حضرت امام صادق

  : چنين سفارش كرد
  )75، ص73ج: تا مجلسي، بي(كم فارفض الدنيا فان حب الدنيا يعمي و يصم و يب

  .كند دنيا را رها كن كه حب دنيا انسان را كور و كر و لال مي
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 فسق و تبه كاري. 5

قرآن فرعـون و كـارگزاران او را مردمـي    . خصوصيت ديگر اين گروه، فسق و تبه كاري است

  :فرمايد كند و مي فاسق و تبه كار معرفي مي
G ...ِإ هلَئمنَ ووْرعينَإِلىَ فقا فَاسمكَانُوا قَو منَّهF )32: قصص(  

سـبب  �كند كه بهره مندي اين گروه از متـاع دنيـا    سوره يونس نيز بيان مي 88همچنين آية 

  : شود گمراهي خودشان و گمراه كردن ديگران از راه خدا مي
Gـ  أَمزِينَةً و لأهمنَ ووْرعف تآتَي نَا إنَِّكبى روسقَالَ منـَا     وبا رنْياةِ الـد ي الْحيـ والاً فـ

ى     ليضلُّواْ عن سبِيلك ربنَا اطمْس علىَ أَموالهِم واشْدد علىَ قلُُوبهِِم فـَلاَ يؤْمنـُواْ حتَّـ
يمالأَل ذاَباْ الْعَرويF )88: يونس(  

كـه ثـروت انـدوزي را هـدف     مقصود از اين آيه و آيات ديگر، هشدار به صاحبان ثروت است 

  . اصلي خود قرار ندهند

  هاي مبارزه ملأ و اشراف روش

 بهانه تراشي . 1

Gإِلاَّ الَّذ كعاتَّب ا نَراَكمثلَْنَا وشَراً مإِلاَّ ب ا نَراَكم همون قينَ كَفَروُاْ ملأُ الَّذْينَ فَقَالَ الم
الرَّأْيِ و يادلُنَا باذأَر مبِينَهكَاذ لْ نَظُنُّكُمن فضَلٍْ بنَا ملَيع ا نَرَى لَكُممF )27: هود(   

ها به دور از منطـق و   اشراف و بزرگان قوم نوح در برابر دعوت او سه پاسخ دادند كه تمام آن

عقل سليم و براي فرار از واقعيت بود؛ نخست اينكه گفتند رسالت الهي را بايد فرشـتگان بـه   

كساني كه از تو پيروي «: ديگر اينكه به نوح گفتند � .هايي همچون ما نه انسان دوش بكشند،

و . »اند اند، از اراذل و جوانان كم سن و سال و ناآگاهند كه هرگز مسائل را بررسي نكرده كرده

اي براي شما نسـبت بـه خودمـان     ما هيچ گونه برتري«: ها اين بود كه گفتند سومين ايراد آن

ما اين مطالب را از پدران خـود  «: گفتند يا مي. »ا به سبب آن، از شما پيروي كنيمبينيم، ت نمي

  ).	��: �(» ايم شنيده
                                                 

 .، سخن گفته شد25نامه انتظار، ش درباره دنيا و مظاهر آن و دلبستگي به آن در فصل .1

  .34و  33 :مؤمنون: ك.ر .2
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  هاي ناروا به آنان تحقير و تكذيب پيامبران الهي و مؤمنان و دادن نسبت. 2

Gٍبِيني ضلاََلٍ مف إنَِّا لَنَراَك همن قَولأُ مْقَالَ المF )60: اعراف(   
  .»بينيم ما تو را در ضلالتي آشكار مي«: وم نوح گفتندبزرگان ق

  : فرمايد اي ديگر مي در آيه
G  َبِيننَ الْكـَاذ  F1قَالَ المْلأُ الَّذينَ كَفَروُاْ من قَومه إنَِّا لَنَراَك في سفَاهةٍ وإِنَِّا لَنَظُنُّك مـ
  )66: اعراف(

بينيم و از  ا دستخوش سفاهت ميما تو ر«: بزرگان قوم هود كه كافر بودند گفتند
   .»پنداريم دروغ گويانت مي

Gيملرٌ عاحذاَ لَسنَ إنَِّ هوْرعمِ فن قَولأُ مْ2قَالَ المF )109: اعراف(   
  .»به راستي اين جادو گري ماهر است«: بزرگان قوم فرعون گفتند

  : فرمايد اشراف قوم نوح مي  در اين آيه دربارة  و بالأخره
Gَف لـَوو كُملَيتَفضََّلَ عأنَ ي رِيدي ثلُْكُمشَرٌ مذاَ إِلَّا با هم همن قَوينَ كَفَروُا ملأَُ الَّذْقَالَ الم 

ةٌ     *شَاء اللَّه لأَنَزَلَ ملَائكَةً ما سمعنَا بهِذاَ في آبائنَا الأْوَلينَ  لٌ بـِه جِنَّـ ا رجـ إنِْ هو إِلَّـ
  )25و  24: مؤمنون( Fبصوا بِه حتَّى حينٍفَتَرَ

ايـن شـخص، كسـي    «: اشراف قوم كه كافر شدند، در پاسخ نوح به مردم گفتند
اگـر  . خواهد بر شما برتري يابد آن كه بشري است مانند شما كه مي  نيست، جز

فرسـتاد و   خواست رسولي بر بشر بفرستد، حتماً از جنس فرشتگان مـي  خدا مي
او فقـط  . گويد، از نياكان خود نشـنيده ايـم   نان را كه اين شخص ميما اين سخ

بايد مدتي دربارة او صبر كنيد، تـا  . مردي است كه به نوعي از جنون مبتلا است
  . مرگش فرا رسد يا از اين بيماري رهايي يابد

  تمسخر پيامبران . 3

Gن قَولأٌ مم هلَيرَّ عا مكلَُّمو ْالْفلُك َنعصيا    و ا فإَنَِّـ خَروُاْ منَّـ مه سخروُاْ منْه قَالَ إنِ تَسـ
  )38: هود( Fنَسخَرُ منكُم كمَا تَسخَروُنَ

اي از اشـراف قـوم از كنـار او     هر وقـت دسـته  . نوح به ساختن كشتي پرداخت
                                                 

   .27 :هود: ك.همچنين ر. 1
  .76 :يونس: ك.همچنين ر. 2
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امـروز شـما مـا را مسـخره     «: گفـت  نوح مي. كردند گذشتند، مسخره اش مي مي
  . »كنيم نيز شما را همين طور مسخره مي كنيد؛ به زودي ما مي

ها نيست، به  ها و منافع آن اي را كه در مسير هوس مستكبران خودخواه، هميشه مسائل جدي

هـا، نشـانه لياقـت و     ها به گمان اينكـه ثـروت انبـوه و حـرام آن     آن. گيرند بازي و شوخي مي

  . دانند شخصيت ميارزش و فاقد  هاست، ديگران را نالايق و بي شخصيت و ارزش آن

 فتنه گري. 4

كردند؛ از  هاي مختلف، مردم را گمراه مي اين گروه كه پيوسته به دنبال فتنه گري بودند، از راه

  :جمله ايجاد وسوسه در دل مردم و تضعيف روحية آنان
Gِري ثلُْكُمشَرٌ مذاَ إِلَّا با هم همن قَوينَ كَفَروُا ملأَُ الَّذْفَقَالَ الم  لـَوو كُملَيتَفضََّلَ عأنَ ي يد

ةٌ     *شَاء اللَّه لأَنَزَلَ ملَائكَةً ما سمعنَا بهِذاَ في آبائنَا الأْوَلينَ  لٌ بـِه جِنَّـ إنِْ هو إِلَّا رجـ
   )25و  24: مؤمنون( Fفَتَربَصوا بِه حتَّى حينٍ
  . دربارة اين آيات، قبلاً سخن گفتيم

Gَونَ أنََّ     قَال نهْم أَتَعلمَـ نَ مـ المْلأُ الَّذينَ استَكْبروُاْ من قَومه للَّذينَ استضُْعفُواْ لمنْ آمـ
ا      *صالحا مرسْلٌ من ربه قَالُواْ إنَِّا بمِا أُرسلَ بِه مؤْمنـُونَ   تَكْبروُاْ إنَِّـ ذينَ اسـ قـَالَ الَّـ

نتُمآم يروُنَ  بِالَّذكَاف ا  *بِهِنَا بمائْت حالا صقَالُواْ يو هِمبرِ رنْ أَماْ عتَوعقَروُاْ النَّاقَةَ وفَع
   )77 ـ 75: اعراف( Fتَعدنَا إنِ كُنت منَ المْرسْلينَ

رؤسا و گردن كشان قوم صالح، به ضعفا و فقيراني كه به او ايمـان آوردنـد بـه    
» آيا شما اعتقاد داريد كه صـالح را خـدا بـه رسـالت فرسـتاده؟     «: تمسخر گفتند

هيچ شك، به آيينـي كـه از طـرف خـدا بـر او       بلي؛ بي«: دادند مؤمنان جواب مي
هيچ شك، بـه آنچـه    ما بي«: ايمان گفتند متكبران بي. »فرستاده شده، ايمان داريم

ز امـر خـدا سـرباز    گاه ناقه صالح را پي كردند و ا آن. »شما ايمان داريد، كافريم
اگر تو از رسولان خدايي، اكنون ! اي صالح  «: زدند و به پيغمبرشان صالح گفتند

  .»عذابي را كه براي پي كردن ناقه و نافرماني خدا به ما وعده دادي، بياور

آيا «: در اين آيات، اشراف براي تضعيف روحيه مؤمنان با حالت انكار و تمسخر، به آنان گفتند

و پس از پي كردن ناقه، با گستاخي از صالح خواستند كه عذابي را » ايد؟ مان آوردهبه صالح اي

  .گفت، بياورد، تا در دل مومنان، شك و ترديد ايجاد كنند كه مي



 

 

154 

ل 
سا

م
ده
از
ي

/ 
ه 
ار
شم

3
5

 /
پا
و 
ن 
تا
س
تاب

ي
ز 
ي

13
90

  

  ترساندن و ايجاد نا امني براي مؤمنان . 5

سوي  مردم از اينكه جان و مالشان از. كار ديگر اشراف، ترساندن و تهديد و ايجاد ناامني است

در آيات زير، اين حقيقـت بـه روشـني بيـان شـده      . صاحبان زر و زور، تهديد شود، در هراسند

  :است
G  َِّإنو مَنه فمَا آمنَ لموسى إِلاَّ ذُريةٌ من قَومه علَى خَوف من فرعْونَ وملَئهِم أنَ يفْتـ

َلم إنَِّهضِ وي الأَرالٍ فنَ لَعوْرعينَفِرفسْنَ المF )83: يونس(  
ايمـان نياوردنـد؛ آن هـم بـا     بـه او  آغاز، جز گروهي از فرزندان قوم موسي  در 

ترس از اينكه فرعون و درباريانش آنـان را گرفتـار كننـد؛ چـون فرعـون در آن      
  . از اسراف كاران بود ]در خون ريزي[سرزمين، تسلطي عجيب داشت و 

  فساد و گناه . 6

  .ز رفتارهاي اشراف، فساد استيكي ديگر ا
Gوسىم مهدعنْ بثْنا معب نا إِلى  ثُمياتĤِكـانَ     ب ف فرعْونَ و ملاَئه فَظلَمَوا بهِا فَانْظُرْ كَيـ

  )103: اعراف( Fعاقبةُ المْفْسدينَ
موسى را با آيات خويش به سوى فرعون ]  پيامبران پيشين[ها  دنبال آنه سپس ب

. ظلـم كردنـد   ]آيـات [، به آن ]با عدم پذيرش[ها  اما آن ؛طرافيان او فرستاديمو ا
  .ببين عاقبت مفسدان چگونه بود

  جنگ رواني و تبليغات . 7

  :گويد قرآن دربارة اشراف و كافران قوم شعيب مي. كار ديگر ملأ، جنگ رواني و تبليغاتي است
Gمَن قوينَ كفَرَوُاْ ملأُ الَّذْقاَلَ المروُنَوإذِاً لَّخاَس ُباً إنَِّكميُشع ُتمعنِ اتَّبَلئ هF )90: اعراف(  

اگر شـعيب را پيـروي كنيـد، زيـان خواهيـد      «: بزرگان قوم كه كافر بودند گفتند
  .»ديد

. شد هاي مادي بود كه دامن گير مؤمنان مي شايد منظور از خسران در اين آيه، همان خسارت

هـاي   هاي مادي، زيان انير تفسير آيه هست كه منظورشان علاوه بر زالبته اين احتمال نيز د

  .دانستند، نه آيين شعيب پرستي مي معنوي بوده است؛ زيرا راه نجات را در آيين بت
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: گويد و خواص خود مي1بينيم كه فرعون به ملأ  سوره قصص مي 38نمونة ديگر را در آية 

   :»من خدايي غير از خود نمي شناسم«
Gقَالـَى    وانُ ع ا هامـ لَ فرعْونُ يا أَيها المْلأَُ ما علمت لَكُم منْ إِلَه غَيرِي فأَوَقد لي يـ

نَ الْكـَاذبِينَ       ه مـ ي لأَظَُنُّـ ى وإنِِّـ  Fالطِّينِ فَاجعل لِّي صرْحا لَّعلِّي أطََّلع إِلىَ إِلَـه موسـ
  ) 109: اعراف(

چون مـن خـودم را خـداي    : كند كه دن افكار عمومي، چنين ادعا ميفرعون براي منحرف كر

كنم خداي ديگري وجود داشته باشد؛ چون دليلـي بـراي آن در دسـت     دانم، باور نمي شما مي

او براي اين كه وانمود كند به دنبال دليل و نشانه است و نيز براي تحميق مـردم بـه   . نيست

  . ازد تا شايد بتواند بر فراز آن برج، خدا را بيابددهد كه برجي براي او بس هامان دستور مي

خواهند شما را از شهر و ديارتان بيرون كنند  همچنين فرعونيان، موسي را متهم كردند كه مي

  2.و آن را تصاحب نمايند

؛ زيـرا عجلـه در   »در كشتن موسي و هارون عجلـه نكـن  «: درباريان فرعون به او گفتند 

شـد و   معجزه عجيب موسي باعث گرايش عدة زيادي بـه او مـي   كشتن آن دو با توجه به دو

گرفت؛ لذا  چهره نبوت او با چهره مظلوميت و شهادت، آميخته شده، جاذبه بيشتري به خود مي

نخست به اين فكر افتادند كه عمل او را با كار ساحران، خنثا كنند و آبرويش را بريزند؛ سپس 

  . ها فراموش شود ي و هارون براي هميشه از نظراو را به قتل برسانند، تا داستان موس

   گمراهي. 8

G      نـَابا رنْياةِ الـد ي الْحيـ والاً فـ وقَالَ موسى ربنَا إنَِّك آتَيت فرعْونَ وملأه زِينَةً وأَمـ
ى    ليضلُّواْ عن سبِيلك ربنَا اطمْس علىَ أَموالهِم واشْدد علىَ قلُُ وبهِِم فـَلاَ يؤْمنـُواْ حتَّـ

يمالأَل ذاَباْ الْعَرويF )88: يونس(  
در زنـدگى دنيـا    ]سرشار[ن و اطرافيانش را زينت و اموالى تو فرعو! پروردگارا

 .نـد كن از راه تـو گمـراه مـى    ]بنـدگانت را [ ، آنـان در نتيجـه ! پروردگارا .اى داده

                                                 

 .اند را در اينجا به معناي مطلق قوم گرفتهبرخي از محققان، ملأ .1

 .110و  109: اعراف .2
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هايشـان را نيـز سـخت كـن، تـا ايمـان       و دل  اموالشان را نابود كـن ! پروردگارا
   1.نياورند و در آخرت، عذابي دردناك بچشند

  تهديد پيامبر خدا و مؤمنان به تبعيد. 9

G    ن ك مـ قَالَ المْلأُ الَّذينَ استَكْبروُاْ من قَومه لَنُخْرِجنَّك يا شُعيب والَّذينَ آمنـُواْ معـ
نَّ فودلَتَع َنَا أوتينَقَرْيكُنَّا كَارِه لَوَنَا قَالَ أولَّتي مF )88: اعراف(   

ما تـو را بـا كسـاني    ! اي شعيب «: بزرگان قوم شعيب كه گردن كشي كردند، گفتند
كنيم، مگر اين كه به آيين مـا بـاز    اند، از آبادي خود بيرون مي كه به تو ايمان آورده

  » از آنان نفرت داشته باشيم؟ هرچند ]به آيين شما باز گرديم  [«: گفت. »گردي

  توطئه براي قتل پيامبران و مؤمنان. 10

G       كذَر ي الأَرضِ ويـ دواْ فـ ه ليفْسـ ى وقَومـ وقَالَ المْلأُ من قَومِ فرعْونَ أَتـَذَر موسـ
مَقهإنَِّا فَوو ماءهسييِ نتَحنَسو منَاءهَنُقَتِّلُ أبقَالَ س َتكهآلروُن وقَاهF )127: اعراف(   

گـذاري كـه در ايـن     چـرا موسـي و قـوم او را مـي    «: بزرگان قوم فرعون گفتند
پسرانشـان را  «: گفـت » سرزمين، فسـاد كننـد و تـو و خـدايانت را واگذارنـد؟     

خواهيم كشت و زنانشان را نگه خـواهيم داشـت كـه مـا بـالا دسـت آن هـا و        
  . »نيرومنديم

Gَنْ ألٌ مجاء رجو قْتلُُوكيل ِروُنَ بكَأْتملأََ يْى إنَِّ الموسا مى قَالَ يعسينَةِ يدْى المْقص
  )20: قصص( Fفَاخْرُج إنِِّي لكَ منَ النَّاصحينَ

  :و از آخر شهر كه قصر فرعون در آن جا بود، مردي دوان دوان بيامـد و گفـت  
بيرون شو كـه مـن از   . ا بكشندكردند كه تو ر درباريان، مشورت مي! اي موسي«

  . »خيرخواهان توام

  هاي مبارزه پيامبران و مصلحان  روش

  :هاي اشراف و ملأ، پيامبران و مصلحان، رفتارهايي به شرح ذيل داشتند ها و نيرنگ در مقابل توطئه

                                                 

به اين معنا هم باشـد كـه نعمـت الهـي، سـببي بـراي        »ليضلُّواْ عن سبيِلك« البته ممكن است .1
 . عذاب خودشان است
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  شفقت و دلسوزي با همراه فرهنگ استكبار ابطالگري و تبيين و  روشن .1

Gمِ لَيا قَوقَالَ يينَ بي سَالمالْع بن رولٌ مسنِّي رلَكي    .ضلاََلَةٌ و الاتَ ربـ أبُلِّغُكُم رسِـ
  ) 62و  61: اعراف( Fعلمَونَوأنَصح لَكُم وأعَلَم منَ اللّه ما لاَ تَ

در مـن ضـلالت نيسـت؛ بلكـه پيغمبـري از جانـب       ! اي قـوم مـن   «: نوح گفت
شـما را  . رسـانم  پيغام پروردگار خـويش را بـه شـما مـي    پروردگار جهانيانم كه 

  . »دانيد دانم كه شما نمي ها مي كنم و از خدا چيز نصيحت مي

هـا و   پاسـخ پيـامبران بـه اشـراف اسـت كـه بـه دنبـال تكـذيب          1آيه فوق و آياتي نظير آن،

طوفـت و  دهد كه رفتار پيامبران با مردم، همواره بـا ع  هاي آنان بيان شده و نشان مي تمسخر

و هيچ گاه براي ابـلاغ    ها هدفي جز هدايت خلق و رضاي خدا نداشته آن. مهرباني بوده است

هـاي افـراد    حتي در راه هدف خويش آزار و اذيت �. اند رسالت خويش از آنان مزدي نخواسته

  . اند جاهل را صبورانه تحمل كرده

تسـلط فرهنـگ فرومايـه اش     هاي مبارزه با استكبار و جلـوگيري از  ترين راه يكي از مهم

  . شناسايي و ابطال آن فرهنگ است

  . و فرمان فرعون به صواب نبود Fوما أمَرُ فرعْونَ برِشَيدG: فرمايد قرآن درباره فرعون مي

داند؛ يعنـي   در اين آيه را اعم از كلام و عمل فرعون مي» امر«علامه طباطبايي منظور از 

   �.برد گرفت، راه به صواب نمي گ استكباري اش نشأت ميقول و فعل فرعون كه از فرهن

  دعوت به صبر، استعانت از خدا و نهراسيدن از تهديد . 2

 :خواند ي و پايداري واستعانت از خدا فرا ميبني اسرائيل را به شكيباي 7حضرت موسي 

G ضبِروُاْ إنَِّ الأَراصو ينُوا بِاللّهتَعاس همقَوى لوسقَالَ م هادبنْ عشَاء من يا مُورثِهي لّهل
  ) 128: اعراف( Fوالْعاقبةُ للمْتَّقينَ

از خدا كمك جوييد و صبوري كنيد كه زمين متعلق «: موسي به قوم خود گفت
گـذارد و   آن را به هركس از بنـدگان خـويش كـه بخواهـد، وامـي     . به خداست

                                                 

  .28: ؛ هود68و  67: اعراف .1
 . 29: هود .2

 .380، ص1، جالميزان: نك .3
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  . »سرانجام نيك از پرهيز كاران است

  �.كند ين حضرت شعيب، استعانت از خدا و توكل بر او را مطرح ميهمچن

  :نمايد به توكل به خدا دعوت مي 7در آيه ديگر، حضرت موسي
G ىوسقَالَ مينَ ومل : يـونس ( Fيا قَومِ إنِ كُنتُم آمنتُم بِاللّه فَعلَيه تَوكَّلُواْ إنِ كُنتُم مسـ
84 (  

خدا ايمان آورده ايد و تسليم او هستيد، بايد بـر   اگر به راستي به«: موسي گفت
  . »او توكل كنيد

البته اين، نه بدين معنا است كه انسان كه دست از تلاش و كوشش بردارد و به گوشه انـزوا   

تكيه گاه من خداست؛ بلكه هرگاه نهايت تلاش و كوشش خود را به كار برد و : بخزد و بگويد

ي به خود راه ندهد و با اتكا به لطف پروردگـار، ايسـتادگي   نتوانست مشكل را حل كند، وحشت

  . كند و به جهاد پي گير خود ادامه دهد

  هشدار به پيامدهاي ارتجاع و عقب گرد .3

و اولياي الهي برحذر داشـتن جامعـه از ارتجـاع و برگشـت بـه گذشـته        كارهاي انبيايكي از 

جامعه را از برگشت  ،خطبه فدكدر خطبه موسوم به  3زهرا تكه حضر چنان ؛جاهليت است

  . دارد مي به جاهليت برحذر

  :فرمايد قرآن سخن حضرت شعيب را اين گونه بيان مي
G كُونُ لَنَا أنَ قَدا يما وْنهم انَا اللّهإِذْ نَج دعكُم بلَّتي منَا فدا إنِْ عبكَذ لىَ اللّهنَا عافْتَرَي

يشَاء اللّه ربنَا وسع ربنَا كلَُّ شيَء علمْا علىَ اللّه تَوكَّلْنَا ربنـَا افـْتحَ    نَّعود فيها إِلاَّ أنَ
  ) 89: اعراف( Fبينَنَا وبينَ قَومنَا بِالْحقِّ وأنَت خَيرُ الْفَاتحينَ

خـدا   اگر پس از آنكه خدا ما را از آيين شما رهايي داد، بدان بازگرديم، دربـاره 
ما را نسزد كه بدان باز گرديم، مگر اينكه خدا، پروردگارمان . دروغي ساخته ايم

و ما كار خويش بـه خـدا وا   . بخواهد كه علم پروردگار ما به همه چيز رساست
ميان ما و قوممان بحـق داوري كـن كـه تـو بهتـرين      ! اي پروردگار ما. گذاشتيم
  .داوراني

                                                 

  .89: اعراف .1



  

 

ت
ران
يا 
ف 
را
ش
و ا
لأ 
م

 
ن
را
مب
يا
ي پ
رو
را
ع ف
مان
ت 
رو
و ث
ت 
در
ي ق
ها

: 
ي
هد
ت م

ضر
 ح
و

4  

159 

  ت زدگي و اطاعت كوركورانه نه شخصي ،دعوت امت به حق گرايي .4

يكي از كارهاي انبيا و اوليا اين بوده كه افراد، ميزان و ملاك حق و باطل را به دست آورند و 

افراد را به سبب اسم و رسم و ثروت، معيار حق و باطل قـرار ندهنـد؛ همـان سـخن معـروف      

  : كه حق را بشناس، اهل آن را خواهي شناخت 7حضرت علي
حرّ عـاملي،  ( ه لَا يعرفَ بِالرِّجالِ بلْ بĤِيةِ الْحقِّ فَاعرفِ الْحقَّ تَعرفِ أَهلَهإنَِّ دينَ اللَّ
  ) 135، ص27ج: ق1409

  :فرمايد مي 7امير مؤمنان
و بهِِمسنْ حروُا عينَ تَكَبالَّذ كُمراَئكُب و كُماتادةِ سنْ طَاعم ذَرالْح ذَروا   أَلَا فَالْح تَرفََّعـ

نعَ بهِـِم مكـَابرةًَ       ا صـ فَوقَ نَسبهِِم و أَلْقَوا الهْجِينَةَ علىَ ربهِم و جاحدوا اللَّه علـَى مـ
ائم أَركـَانِ الْفتْنـَةِ    نهـج  ( ...لقضََائه و مغَالَبةً لĤلَائه فإَنَِّهم قَواعد أَساسِ الْعصبِيةِ و دعـ

   )192البلاغه، خطبه
بزرگترهـا و   از پيروى و اطاعـت  ! زنهار! از پيروى بزرگان متكبر بپرهيزيد زنهار
فروشـند   خـود تكبـر مـى    واسطه موقعيت رؤسايتان بر حذر باشيد همان ها كه به

از (شمارند و كارهاى نادرست را  همانها كه خويشتن را بالاتر از نسب خود مى
دهند و به انكار نعمتهاى  به خدا نسبت مى) شيطان طريق اعتقاد به جبر همچون

خدا برخاستند تا با قضايش ستيز كنند و نعمتهايش را نا ديده گيرند، آنها پـى و  
   .اند بنيان تعصب و ستون و اركان فتنه

  . سوره يونس نيز قبلاً بيان شد كه اشراف، مايه گمراهي ديگرانند 88در آية 

  ن روح خود باوري در آنانحمايت از مستضعفان و دميد. 5

G    ْنـُواينَ آمذ ويا قَومِ لا أسَأَلُكُم علَيه مالاً إنِْ أَجرِي إِلاَّ علىَ اللّه ومĤ أنََاْ بِطـَارِد الَّـ
  ) 29: هود( Fقَوما تَجهلُونَملاقَُو ربهِم ولَكنِّي أَراكُم  إنَِّهم

كـنم؛ چـون    بوت، از شـما مـالي در خواسـت نمـي    من در برابر ن! اي قوم من و 
و (انـد   من هرگز افرادي را كه ايمـان آورده . پاداش من جز به عهده خدا نيست

كـنم؛ چـون آنـان     ، به سبب شما از خود طرد نمي)خوانيد شما آنان را اراذل مي
  . بينم كنند؛ ولي شما را قوم جاهلي مي پروردگار خود را ديدار مي

هاي  اعتمادي گروه هاي مردم از سوي دستگاه حاكم و بي ز جلب اعتماد تودها 7اميرالمؤمنين
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  :فرمايد پندارند، به عنوان يك اصل ياد كرده، مي اندكي كه همواره خود را از ديگران برتر مي
تر در هنگام سختي،  تر در هنگام آسايش، كم كمك براي والي، هيچ كس پرخرج

تر  تر و كم طاقت تر، عذر ناپذير تر، ناسپاس عتر از عدالت و انصاف، پر توق متنفر
همانـا اسـتوانه ديـن و نقطـه مركـزي جامعـه       . ها از خـواص نيسـت   در سختي

هستند؛ پـس توجهـت همـواره      مسلمانان و ماية پيروزي بر دشمن، عموم مردم
 ). 53نهج البلاغه، نامه(به اين طبقه معطوف باشد 

  فقر زدايي  .6

كنـد،   كم، فرض است كه با اجراي مقرراتي كه ثروت را تعديل مـي بر حا: اند فرموده :ائمه

فقر و محروميت را از چهرة قشر وسيع جامعه بزدايد، تا عناوين غني و فقير از جامعه رخت بر 

و زكـات بـه    �بندد، چرا كه فلسفه عدالت در جامعه، آن است كه فقيري در جامعه باقي نماند

   �.نباشد ير نيازمندقدري به فقيران پرداخت شود كه ديگ

  :اند فرموده 7دربارة حكومت جهاني حضرت مهدي :اهل بيت
شـود   كند كه كسي به زكات نيازمند نمي او چنان مساواتي ميان مردم بر قرار مي

  ). 39، ص52ج: تا مجلسي، بي(

  اتمام حجت . 7

  :يكي از رفتارهاي پيامبران و اوصياي آنان، اتمام حجت حتي با معجزه بوده است

  : دهد چنين دستور مي 7خداوند به موساي كليم
Gفي كدي ُلكنَ      اس ك مـ ك جناحـ جيبكِ تَخْرُج بيضاء منْ غَيرِ سوء و اضمْم إِلَيـ

قين       الرَّهبِ فَذانك برْهانانِ منْ ربك إِلى م كـانُوا قَومـاً فاسـ ه إنَِّهـ   Fفرْعونَ و ملاَئـ
  )32: قصص(

سفيد و درخشـنده   ،شود هنگامى كه خارج مى ؛بر دستت را در گريبان خود فرو
ات بگـذار، تـا تـرس و     هايـت را بـر سـينه    و دسـت  .بدون عيب و نقص ،است

                                                 

 . 7، روايتي از امام كاظم542، ص1، جافيك .1

 .3، روايتي از امام ششم و هفتم180و  179، ص6، جوسائل الشيعه .2
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برهـان روشـن از   ] معجزه عصـا و يـد بيضـا   [اين دو  .از تو دور شود ،وحشت
  .هستندقوم فاسقى  ،كه آنان سوى فرعون و اطرافيان اوسته پروردگارت ب

   روي گرداندن. 8

از آن جا كه همسويي پيامبران با طواغيت و سرمايه داران فسادانگيز، موجب از دسـت رفـتن   

آمدند و در اصلاح  شد و حتي خودشان فرصت طلب به حساب مي پايگاه رسالت الهي آنان مي

توكل انبيـا   ها اين حالت از افزون بر آن. گشتند هاي بلندشان موفق نمي جامعه و تحقق آرمان

ساخت؛ به همـين سـبب، قـرآن دسـتور      هاي الهي دور مي كاست و آنان را از امداد به خدا مي

   �:دهد كه پيامبران، ثروت اندوزان و دنيا داران را ترك گويند مي
G َينذَرِ الَّذاونْياةُ الديالْح مْغَرَّتها ووَلها وبلَع مَينهاتَّخَذوُاْ دF )
����: �� (  

اند و زندگاني دنيا فريبشان داده اسـت   كساني كه دينشان را بازيچه و لهو گرفته
  . به خودشان واگذار

گرداني پيامبر و مؤمنان از ملأ و اشراف، يعني آنان را از ساحت هدايت و   ها، روي جداي از اين

ست از لاعلاجي گر عذاب الهي است و علامتي ا پند و اندرز محروم ساختن، و اين، خود نشان

  . آنان

  مقابله به مثل. 9

G    ا ا فإَنَِّـ خَروُاْ منَّـ ويصنعَ الْفلُكْ وكلَُّما مرَّ علَيه ملأٌ من قَومه سخروُاْ منْه قَالَ إنِ تَسـ
 ـ    .نَسخَرُ منكُم كمَا تَسخَروُنَ حيو خْزِيـهي ذاَب ه  فَسوف تَعلمَونَ من يأْتيـه عـ لُّ علَيـ

يمقم ذاَبعF )��� :�	  ��� (  

او مشغول ساختن كشـتي بـود و هـر زمـان گروهـي از اشـراف قـومش بـر او         
كنيـد   گفت اگر ما را مسخره مـي ] ولي نوح[كردند،  گذشتند او را مسخره مي مي

بـه زودي خواهيـد دانسـت چـه     . گونه مسخره خواهيم كرد ما نيز شما را همين
كننده به سراغش خواهد آمد و مجازات جـاودان بـر او وارد    كسي عذاب خوار

  !خواهد شد

                                                 

 . 63محمدرضا حكيمي، ص ،)6  ـ 3گزارشي از جلد( الحياة .1
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  نفرين. 10

G      نـَابا رنْياةِ الـد ي الْحيـ والاً فـ وقَالَ موسى ربنَا إنَِّك آتَيت فرعْونَ وملأه زِينَةً وأَمـ
و هِمالولىَ أَمع سْنَا اطمبر كبِيلن سلُّواْ عضيى    ل اشْدد علىَ قلُُوبهِِم فـَلاَ يؤْمنـُواْ حتَّـ

يمالأَل ذاَباْ الْعَرويF )���� :		 (  

در ) سرشار(و اموالى  نتيرا ز انشيتو فرعون و اطراف! پروردگارا«: موسى گفت
از راه تو گمراه مـى  ) آنها بندگانت را( جهيدر نت! داده اى، پروردگارا ايزندگى دن

را  شـان يدلها) بـه جـرم گناهانشـان   (اموالشان را نابود كـن و  ! راپروردگا. سازند
  .»ننديتا عذاب دردناك را بب اورندين مانيساز، كه ا نيسخت و سنگ

  مبارزه و جهاد. 11

يافتند كـه اسـلام،    به خوبي درمي 7و تربيت يافتگان مكتب حضرت علي 6ياران پيامبر

اگر ثروتمندان بـه  . كند اي خاص، تجويز نمي فقر را براي اكثريت و ثروت كلان را براي طبقه

رسيدند و نه اغلب مردم دچـار و فلاكـت    كردند نه خود به اين ثروت مي حكم اسلام رفتار مي

   �.شدند مي

به مبارزه با اين گروه برخاستند  7از اين رو برخي از ياران پيامبران در كنار حضرت علي

ابـوذر غفـاري در پايگـاه حكومـت معاويـه در      . و آنان را ثروت اندوزان غاصب معرفي كردند

  : خواند هاي مناسب، آيه كنز را مي محافل و ميادين عمومي و در فرصت
كننـد، بـه عـذابي     اندوزند و در راه خدا انفاق نمي و كساني را كه زر و سيم مي

دردآور بشارت ده؛ روزي كه در آتش جهنم گداخته شود و پيشـاني و پهلـو و   
. اين است آن چيزي كه براي خـود اندوختـه بوديـد   . داغ كنندپشتشان را با آن 

  ). 35و  34: توبه(حال طعم اندوخته خويش را بچشيد 

در ) ركـات و ديگـر واجبـات مـالي    (اين آيه، بيش از هر آيه ديگري دلالت دارد كه فقرا حقي 

ن اسـت كـه   كند كه بر مستمندان يا ولي شرعي آنـا  اموال اغنيا دارند و نيز بر اين دلالت مي

   �.براي دريافت حقوق خود با اغنيا پيكار كنند
                                                 

 . 345، ص9، جالميزان .1

 . 246، صتفسير المبين .2
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  برگرداندن حق محرومان از اموال ثروتمندان و خواص . 12

درباره بازگرداندن زمين هايي كه عثمان از بيت المال به ديگـران بخشـيده    7حضرت علي

  :فرمايد بود، مي
 ـ       ! به خدا سوگند ا آن كنيـز  اگر آن امـلاك را بيـابم كـه مهريـه زنـان شـده يـا ب

گردانم؛ زيرا با عـدالت، گشـايش حاصـل     اند، آن را به بيت المال باز مي خريده
تـر خواهـد بـود     شود و كسي كه عدالت بر او دشوار آيد، ستم برايش دشوار مي

  ). 15البلاغه، خطبه نهج(

  مهدويت و ملأ و اشراف 

اينـان در كنـار   . انـد  ليـا بـوده  ن در طول تاريخ در مقابل انبيا و اوان و مخالفااين گروه از مانع

را فراهم كرده و  :مهجوريت و مظلوميت اهل بيت ةزمين ،طواغيت بني اميه و بني عباس

اينـان پيوسـته در مقابـل علمـاي راسـتين و      . اند شده 7خره باعث غيبت حضرت مهديبالأ

نتظران ملأ چون ديگر مانعان، به تمسخر م، در دوران غيبت .اند خواص ياري گر دين ايستاده

با نفوذ و قدرت و ثروتي كه دارند،  آنان .پندارند آن را خرافه ميهدويت، م ضمن انكار پرداخته،

رفتاري كـه جبهـه حـق در    . اند مانع ظهور شده ،ديگران را از دين داري و ياري دين بازداشته

 ـ   ،الگويي براي دوران غيبت و منتظران حضرت مهدي است ه،مقابل اينان داشت ا تـا همـراه ب

گري و تبيين معارف مهدوي و صبر و استقامت، ديگـران را نيـز بـه صـبر و اسـتقامت       روشن

  .توصيه كنند و مانع توفيق آنان شوند

پنهـان و   .اند كه غيبت در نزد آنان نظير مشـاهده و حضـور امـام اسـت     كساني ،منتظران

  1.كنند اند و ديگران را به دين خدا دعوت مي آشكارا در مبارزه

                                                 

نَ الْعقـُولِ و   لظهُورهِ أفَْ]  المْنْتَظرِينَ[المْنْتَظروُنَ « .1 ضلَُ أَهلِ كلُِّ زمانٍ لأنََّ اللَّه تَعالىَ ذكْرهُ أعَطَاهم مـ
ك ال  انِ بمِنْزِلـَةِ   الأْفَهْامِ و المْعرفَِةِ ما صارت بِه الْغَيبةُ عنْدهم بمِنْزِلَةِ المْشَاهدةِ و جعلهَم في ذَلـ زَّمـ

ينَ بداهجْاةُ إِلـَى  المعالد قاً ودتُنَا صيعش قّاً وونَ حَخلْصْالم كأوُلَئ فيص بِالس ولِ اللَّهسر يدنَ يي
 ).319، ص 31، باب1الدين، ج  كمال ( »دينِ اللَّه سراًّ و جهراً
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   سازان نهيزم و منتظران مبارزهاي ه وهيش 

و دور ماندن جامعه  مردمهاي  بي ايماني و عقب افتادگي توده باعث ،راف و ملأاز آنجا كه اش

  .امري اجتناب ناپذير است ،پيشگيري و مبارزه با اين مسأله شوند، ميايماني هاي  ياز ويژگ

 را در بر. .و فرهنگي و سياسي ،اخلاقي، اعتقادي هاي مختلفي نظير جنبه ،البته اين مبارزه

  : پردازيم ها مي كه به توضيح آن گيرد مي

  اعتقادي و فرهنگي . 1 

  تلاش در جهت نهادينه شدن اخلاق اسلامي و معنويت در جامعه  .الف 

اشـرافي   ،مـزين باشـد   و معارف الهي معنويت ،به اخلاق ،اگر جامعه در عين تلاش و كوشش

در عبادت خدا و خدمت بـه بنـدگان خـدا     دنياكه قدر و منزلتي درك بي  .گري پديد نمي آيد

   .ري استگرين عامل صيانت جامعه از اشرافي ت مهم ؛ممكن نيست

از عبـداالله بـن عبـاس     ،كـرد  مي خود را وصله در حالي كه كفش كهنه 7نامير المؤمني

 .»نـدارد ارزشـي  «: عبداالله بن عباس گفت »ارزش اين كفش و پوشاننده پا چيست؟«: پرسيد

از حكومت بر شماسـت مگـر آنكـه حقـي را     تر  منداين براي من ارزش !خدا سوگنده ب«: فرمود

  .)76، ص32ج: تا مجلسي، بي(م شوو باطلي را مانع  كنم برپا

عالماني وارسته و زاهداني بوده است كـه   ، تربيتبي قدري دنيا و مظاهر آن درك حاصل

 ،و نفـوذ  مهـم  داشتن جايگاه در عين و زندگي كرده، چون محرومان در عين توانايي و دارايي

  .اند امتيازي براي خود فراهم نكرده

ي نادرسـت  هـا  و رقابـت  به دنيا دلبستگي، به وجود آمدن اشرافي گريهاي  كي از علتي

   :القرنين مشهود است وهاي ذ پرسش امتي دانشمند به يكي ازدر پاسخ  ااين معن .است
ف سلَي الُكُما بَفمأنََّا لَا نَتَنَافَسقَالُوا ل أشَْراَف 114، ص2ج: ق1395صدوق، ( يكُم(   

منافسـه   ،كه در بين مـا به دليل آن«: ؟ گفتندنيستند ميان شما در اشراف براي چه
   .»نيست )حرص زدن(
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  ها  و ارزشها  ر در ملاكييتغ. ب

هـاي   نـه قـدرت   ،دانند مي 2و ورع اتقو 1كند، يكه قران بيان م ملاك برتري را چنان ،منتظران

   .كند را سد مي راه اشرافي گري و ملأ ،اين معيار و ضابطه .مادي و غيره

 ـ ،منديهاي ارزش ـ و برخورد شايستگان و مؤمنان با او و تبيين ملاك داستان قارون ه نمون

   ؛اي از برخورد در برابر ملأ است

موقعيت خود  ،ليت زندگي نكنومغرورانه و بي مسؤ :تذكر مؤمنان به اوست كه ،اولين نكته

كه خدا به تو احسان و محبت  چنان وگير  هاز دنيا بهر ،را براي آخرت و در اين هدف به كار بر

فساد انجـام   )و ء استفاده نكنوس ،با داشتن اين موقعيت( در زمين  .احسان كن تو نيز ،نموده

   .مده كه خدا فاسدان را دوست نمي دارد

؛ با اند كه مسحور قدرت و نفود و مكنت قارون شده هستيم به مردميتذكر  ، شاهددر ادامه

  :كه اين عبارات
آورند و كار شايسته انجام دهند  پاداش الهى براى كسانى كه ايمان! واى بر شما

را دريافـت   ]پـاداش [جز صابران، آن  ]هالبتّ[بهتر است، و  ]از اين مال و ثروت[
  ).76: قصص( نخواهند كرد

  اجتماعي سياسي و  .2

  تدوين راهبرد رشد عادلانه . 1

حفظ نخواهد شد و اين اقتدار در  ،عادلانه طراحي راهبردي بدون قدرت و اقتدار جامعه منتظر

هـاي   را دچـار چـالش  ها  حكومت نمتياز ندادن به زياده خواهاا .مردم استهاي  همراهي توده

امـا   ـ  دكرهاي فراواني  چار جنگد و حكومت او را 7المؤمنينامير كه نچنا ـ  كند مي فراوان

  .گذاشتجاودانه و ارزشي باقي خواهد  را نظام براي هميشه

بـه   اعطاي مقـام  ، عدمشامات حكومت عدم همراهي حضرت با معاويه و عدم ابقاي او بر

                                                 

 .13: حجرات. 1

  . )200، ص11نعماني، باب  ،الغيبه( »الْأخَلْاَقِ و هو منتَْظرفلَيْنتَْظرْ و ليْعملْ باِلوْرعِ و محاسنِ «. 2
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تلاش براي برگرداندن اموال بيت المال حتـي اگـر مهريـه زنـان      طلحه و زبير در حكومت و

بيـت   برداري از بهره در تهاي ديگر و اعلان مساوا ي و نفوذا زات قبيله، حذف تمام امتياباشد

  .هستند  7علي معرف حكومت ارزشمند حضرت كه اند يهاي نمونه ... المال و

  هاي مردم  تكيه بر توده. 2

 ــ     .بـر مـردم تكيـه زنــد    تكيـه بـر اشـراف و قدرتمنــدان،   جـاي  ه نظـامي خواهـد مانـد كـه ب

در فرازهـاي مختلفـي    را منشور مديريت و حكومـت  ،اشتر مالكدر نامه به  7اميرالمؤمنين

  :فرمايد مي آن حضرت. كند مي تبيين
 در هنگام سختي،تر  كم كمك ،تر در هنگام آسايش براي والي هيچ كس پرخرج

تـر   تر و كم طاقت پذيرتر، عذر نا تر، ناسپاس پرتوقع تر از عدالت و انصاف، متنفر
انـا اسـتوانه ديـن و نقطـه مركـزي جامعـه       هم. ها از خـواص نيسـت   در سختي

همـواره بـه    تپس توجه. اند »عموم مردم« ، مسلمانان و مايه پيروزي بر دشمن
   ).53البلاغه، نامه نهج( اين طبقه معطوف باشد

  شايسته محوري .3

هاي  انسان روي كار آوردنعدالت،  كي ديگر از امور مهم در دوران انتظار و جامعه زمينه سازي

كليدي هاي  ليتوبه ويژه در مسؤ غير شايسته و منحرفهاي  و ميدان ندادن به انسان شايسته

بـي تفـاوتي و كنـار     1.و روش و راه حاكمان خويشند چرا كه مردمان بر دين؛ و حساس است

آورد كـه بـا    مـي  پديـد را قدرت هاي  اشراف و ملأ و رانت ،تصميم گيريهاي  بودن از صحنه

  . كرد مقابلهان با آنان نمي تو ،قدرت يافتن آنان

  ن و مردم ولاؤمسنظارت مستمر  .4

و برخورد  ،، افراد و اشخاصمستمر بر احزاب نظارت ،شود ها مي رانت مانع له اي ديگر كهسأم

  .بدون اغماض با انحرافات است

                                                 

 .»الناس علي دين ملوكهم« :كه معروف است چنان. 1
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  عزيز شمردن مظلومان  خوار ساختن ظالمان .5

مـت و زمامـداري خـود را چنـين     حكوهاي  شاخص ،پس از ماجراي نهروان 7امير المؤمنين

  :بيان فرمود
 الذَّليلُ عنْدي عزِيزٌ حتَّى آخُذَ الْحقَّ لَه و الْقَوِي عنْدي ضَعيف حتَّى آخُذَ الْحقَّ منـْه 

  ).37البلاغه، خطبه نهج(
كه حقش را تا اين ،ند و مهم استمو نيرو نزد من عزيز ،ناتوان و خوار و محروم

تـا   ،نزد من ناتوان و خوار و بي ارزش است ،و توانمند و عزيز .انماز ظالم بست
  .آنكه حق محرومان را از او بستانم

  أ لَبا م 4تعامل حضرت مهدي 

تماعي و سياسـي  جمشكلات اعتقادي و ا بروز گيري از پيش ،ترين كار دين و اولياي دين مهم

به امور متعددي  كار اين مسألهراه .را به كسي نمي دهد براين امام اجازه تحقق رانتبنا. است

   :؛ از جملهبرمي گردد

  رفتار خود امام  .1

 يغـذا  ،لباس زير و خشن و درشت بافت بر تن كـرده  .كند مي امام خود چون بندگان زندگي

  1.كند مي غير گوارا ميل

 7جد خـود اميـر المـؤمنين    مانند حكومت 2.كند مي را به مساوات تقسيم اموال حضرت

 يكسان از بيت المال سهميه دارند و زيـاده خـواهي و امتيـازي    ،رگزارانش با ديگرانخود و كا

  .دندار وجود

  پيمان و عهد . 2

 و محرومان زندگي كنند مانند بندد كه اران خود عهد مييدر آغاز تشكيل حكومت با  7امام

                                                 

 .274، نعماني، صالغيبه. 1

 .1باب ، 84، ص 51، جبحارالأنوار: نك. 2
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  1.زر و سيم نيندوزند

  ميزان برتري؛ بندگي و خدمت. 3 

باعـث برتـري و    ،نزد امامآنچه در . باشندتر  و شايستهتر  مؤمنكه  ندنزديك 7امامكساني به 

بنـدگي و   ،كه امـام بل ؛رانت ثروت و قدرت و وابستگي حزبي و فاميلي نيست ارزش مي شود،

  .دهد مي خدمت را ميزان برتري قرار

  نظارت دقيق  .4

گيـري   سـخت و نظارت دقيـق و   ،مردمي بودن و محبت فراوان به مردم و محرومان از سويي

خود عامل جدي بازدارندگي جامعه مهـدوي از   ،از سويي ديگر ،ايشان بر مديران و كارگزاران

  .ستاها  رانت

  :7امام صادق
: تـا  سيد بن طاووس، بي( رحيم بالمساكين ،شديد علي العمال ،المهدي سمح بالمال

   .)137ص
كـارگزاران  ن و ؤولا، بر مسبخشد مي مهدي بخشنده اي است كه مال را به وفور

   .بسيار رئوف و مهربان است ،گيرد و بر محرومان مي سخت

  امنزلتي دني تبيين بي قدر و ايجاد روحيه بي نيازي و .5

  : فرمود 6رسول خدا 
   )84، ص51ج: تا مجلسي، بي(؛ »يجعلُ اللَّه الْغنىَ في قلُُوبِ هذه الأُْمه

  .كند مي اين امت حاكمهاي  با ظهورش خداوند بي نيازي را در قلب

   :فرمود 7امام باقر
 تُم  يجمع إِلَيه أَموالُ الدنْيا منْ بطْنِ الأَْرضِ و ظهَرِها فَيقُولُ للنَّاسِ تَعالَوا إِلىَ ما قَطَعـ

ي   فيه الأَْرحام و سفَكْتُم فيه الدماء الْحراَم و ركبتُم فيه ما حرَّ لَّ فَيعطـ م اللَّه عزَّ و جـ
  )350، ص52ج: تا مجلسي، بي( شَيئاً لَم يعطه أَحد كَانَ قَبلَ

                                                 

 .96، ص  عقد الدرر: نك .1
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نزد  ،و روي زمينها  زميني و گنجمنابع و اموال زير ،تمام اموال دنيا از دل زمين
هـا همـان    ايـن «: فرمايـد  مـي  گاه حضرت خطاب به مردم آن .شود مي امام جمع

ديگر را بـه زمـين    خون يك ،رديدكقطع رحم  ،آن سببتند كه به چيزهايي هس
اينـك بياييـد و از    .مرتكب شديد ،محرمات الهي را براي رسيدن به آن ،ريختيد

كنـد كـه    به اشخاص عطا مـي به قدري  او. »برداريد ،خواهيد مي اين اموال آنچه
   .است ين بخششي انجام ندادهچن واز ا پيشاحدي 

  امتيازات و زياده خواهي ها پايان دادن به .6

  :فرمود 6ارسول خد
عفلََا قَطَائ عالْقَطَائ لَّتحْنَا اضممقَائ 222، ص17ج: 1409حر عاملي، ( إِذاَ قَام(   

  .گردد مي و نابود لمضمح ،همه قطايع ،وقتي قائم ما قيام كند

بـه زور از   ،اشـراف  قطايع عبارتست از زمـين هـايي مرغـوب كـه سـلاطين و مسـتكبران و      

  .اند به تملك خويش در آورده ،صاحبانش گرفته

  برخورد با زياده خواهان  .7

 امام با او برخـورد  ،كردهاگر كسي زياده خواهي  ،دهد مي كه حضرت انجامي يها با تمام برنامه

   .نمايد مي

  : فرمود 7امام صادق
او را « :رمايـد ف مـي  حضـرت  .كنـد  مي به امام امر و نهي ،فردي كنار قائم ايستاده

لذا كسي نمـي   ؛كند دستور كشتن او را صادر مي ،آورند مي چون او را .»بياوريد
  ).239ص: ق1397نعماني، ( 1هراسد برد و مي حساب مي ،كه از امامماند جز آن

  نتيجه 

گيري يا آمـادگي و مبـارزه بـا آن موانـع      موانع فراروي مهدويت، ما را در جهت پيش شناخت

شناخت اين امر و كوشش براي زدودن اين موانع، از لحاظ فردي و اجتماعي، ما . كند آماده مي
                                                 

و ينهْاه إِذْ قاَلَ أَديروُه فيَديروُنَه إِلىَ قُدامه فيَأمْرُ بِضـَرْبِ  يأمْرهُ  7بيناَ الرَّجلُ علىَ رأسِْ الْقاَئمِ. 1
َنِ شيَقيي الْخاَفقىَ فبفلَاَ ي هنُقع إِلَّا خاَفَه ء.   
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كه تبيين ايـن بحـث، سـره و    جهت ديگر، اين. سازد ، رهنمون ميسازي بهتر ظهور را به زمينه

مـلأ و اشـراف    ،يكي از ايـن موانـع   .كند و منتظران واقعي و دروغين را جدا مي نناسره محبا

   .است

هـا   است كه مردم در تصميم گيري اي اشراف، سران و پيشوايان مردمملأ در لغت به معن

  .نگرند و پيرو آنانند مي ها به آن

ــر و خــود پرســتي ــه كــاري ؛  ،تكب ثروتمندي و دلبســتگي، لجاجــت،كوردلي، فســق و تب

 ،آنان با بهانه تراشي، تحقير و تكذيب پيامبران الهي و مؤمنان. ملأ و اشراف استهاي  ويژگي

امني براي مؤمنان، فساد گري، ايجاد نا فتنه هاي ناروا به آنان، تمسخر پيامبران، بتو دادن نس

حتـي   و ن بـه تبعيـد  تهديد پيامبر و مؤمنا و گناه، جنگ رواني و تبليغات، گمراهي و ضلالت،

  . ايستند مي ندر مقابل پيامبران و مؤمنا ،توطئه براي قتل

وسـيلة امـور    به فرهنگ استكبار ابطالو  گري و تبيين روشنپيامبران و مصلحان، ضمن  

دعوت به صـبر،   شفقت و دلسوزي، :پردازند؛ از جمله مختلفي با ملأ و اشراف، به رويارويي مي

هشدار به پيامدهاي ارتجاع و عقب گرد، دعوت امت به  ،استعانت از خدا و نهراسيدن از تهديد

مستضعفان و دميدن روح خـود  حق گرايي نه شخصيت زدگي و اطاعت كوركورانه، حمايت از 

اعراض و روي گرداندن، مقابله به مثل، نفرين، مبارزه  ،اتمام حجت ،باوري در آنان، فقر زدايي

 .ندان و خواصمحق محرومان از اموال ثروت و جهاد، برگرداندن

و دور مانـدن   هـاي مـردم   بي ايماني و عقب افتادگي تـوده  باعث و ملأ از آنجا كه اشراف

گيري و مبارزه با اين مسـأله، امـري اجتنـاب ناپـذير      پيش است،هاي ايماني  ييژگجامعه از و

اخلاقي، اعتقادي، فرهنگـي و  مختلف هاي  منتظران حضرت در عرصه در دوران غيبت، .است

  .كنند بل اين جريان موضع گيري ميدر مقا سياسي

هت نهادينه شدن تلاش در ج ،اعتقادي و فرهنگياز لحاظ هاي منتظران  ترين فعاليت مهم

سياسـي و   از لحـاظ است و  ها و ارزش ها ر در ملاكييتغ ،اخلاق اسلامي و معنويت در جامعه

شايسـته   ،هـاي مـردم و مردمـي بـودن     تكيه بـر تـوده   تدوين راهبرد رشد عادلانه،، تماعياج
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خوار ساختن ظالمان و منحرفـان و عزيـز شـمردن     ،نظارت مستمر مسئولين و مردم ،محوري

  .منتظران استهاي  مهم ترين فعاليت ، ازنمظلوما

بندگي  برتري درهاي  با تبيين شاخص و رفتار خودحضرت با  7حضرت مهديبا ظهور 

اشرافي  ، ازنظارت دقيق ، و بامنزلتي دنيا تبيين بي قدر و ايجاد روحيه بي نيازي و، و و خدمت

با آنان  ،هپايان دادها  واهيامتيازات و زياده خحضرت به  همچنين. فرمايد گيري مي پيش گري

  .نمايد مي برخورد
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